
تار
گف

ë  در ابتــدا بگوییــد طــی ایــن دوســال کــه کرونــا
موجــب تعطیلی اغلــب برنامه هــای فرهنگی و 
هنری شــده بــود به چــه فعالیت هایــی درعرصه 

موسیقی مشغول بودید؟
فعالیت های آهنگسازی من فارغ از اتفاقات 
کــه رخ می دهــد  اســت  بینــی  پیــش  غیرقابــل 
وهمیشــه جریان دارد و کرونــا هم به هیچ علت 
موجب نشد در این شرایط کمتر موزیک بنویسم 
بلکــه دراین مــدت زمان قرار بود یک جشــنواره 
بزرگ بــا 150برنامه برگزار کنم که به دلیل کرونا 
تعطیل شد. اما همچنان فعالیت هایم را دنبال 
می کــردم و در این مدت زمــان فرصتی به وجود 
آمد تا آلبوم شماره4 از مجموعه موسیقی نو در 
ایــران را آماده کنم و همچنین قرار اســت آلبوم 

شماره 5 نیز بزودی منتشرشود.
ë  درخصــوص شــیوه فعالیت هــای خــود کمی

توضیح دهید؟
حدود 30 ســال قبل گروه موســیقی تهران را 
به همراه اســتاد فریماه قوام صدری پایه گذاری 
کردیــم، گروهــی کــه بــا هدف هــای مشــخص و 
مختلــف برنامه ریــزی شــده بود و کارهــای خود 
بــه  طــور مثــال تعــدادی  بــرد.  را روی صحنــه 
و  »دیــروز  عنــوان  تحــت  جشــنواره  و  کنســرت 
امروز« یا کنســرت هایی با عنوان »نگاهی دیگر« 
و همچنیــن کنســرت های پرســش و پاســخ و در 
کنــار آن کنســرت های پژوهشــی برگــزار شــد که 
البته کنســرت های مستقل با عناوین خاص هم 
در نظــر گرفتــه بودیم. بعــد از آن بــه مرحله ای 
رســیدیم و احســاس کردیم نســل جوان به یک 
اتفاق و حرکت تازه و انگیزه ای نو در یک مسابقه 
رقابتــی نیاز دارنــد و دراین رابطه کنســرت هایی 
به صــورت رقابتــی انجام شــد و در ادامــه به این 
نتیجه رسیدیم، فعالیت هایی که حدود 15 سال 
به صــورت جــدی انجــام داده ایم به بار نشســته 
و اکنــون نســلی از نوازندگان تربیت شــده اند که 
می توانیــم بــا حضــور آنهــا جشــنواره موســیقی 
برگــزار کنیــم و جشــنواره ای پایه گــذاری کردیم 

تحــت عنوان»جشــنواره موســیقی کلاســیک تــا 
معاصر«کــه اشــاره کــردم نهمیــن دوره آن بــه  
دلیــل کرونا تعطیل شــد این در حالی اســت که 
150 برنامــه آمــاده ارائــه بــود و بیــان این جمله 
بدین معنا اســت که یک دنیا کوشــش، زحمت 
و ناامیــدی و مشــکلات بســیار پشــت ســر ایــن 
برنامه ها قرارداشــت، اما متأســفانه در یک نگاه 
کلــی بایــد بگویــم درکشــورما و بــرای گروه هایی 
کــه به صــورت حرفــه ای و جــدی در ایــن عرصه 
فعالیــت می کننــد، فضــای خوبی بــرای تمرین 
ارکســتر و همچنیــن محل اجــرا اختصاص داده 
نمی شــود و نکتــه دیگر اینکه ســاز خــوب هم در 
این ارکســترها وجــود نــدارد و تا آنجــا که مطلع 
هستم و درارتباط بودم درمملکت ما و دراغلب 
کــه  پیانوهایــی  روی  دانشــجویان  دانشــکده ها، 
کوک نیســتند، چند صدایی آمــوزش می بینند و 
تمرین می کنند و این شرح حال فضای آموزشی 
موسیقی کشورمان اســت. این درحالی است که 
درخصوص آموزش چند صدایی باید تکنیک ها 
را بــا صداهــای درســت آموخــت. بنابرایــن بــا 
تمامی این زحمات و در همراهی با اســتاد قوام 
صدری، زمانی که به ایران آمدم تلاش کردم به 
وظیفــه خود به درســتی عمل کنم. بــه یاد دارم 
پس از یک اقامت طولانی، وقتی برای نخستین 
باربــه ایــران بازگشــتم و صحبت از موســیقی نو 
بود، استادان به من خندیدند، اما بدون توجه به 
ایــن کم لطفی ها تلاش خــود را انجام دادم و در 
مصاحبه ای گفتم ســعی و توانم براین است در 
همین شــهر، نوازندگان جــوان قطعات »آرنولد 
اتفاقــات  از  و  بنوازنــد  حفــظ  از  را  شــوئنبرگ« 
عجیب و شیرین دنیا این بود که در جشنواره اول 
یا دوم »جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر« 
یکــی از داوطلبــان »اُپــوس 19 شــوئنبرگ« را از 
حفظ نواخت و دوســتانی که در آن جمع حضور 
داشــتند گفتنــد پیش بینــی کــه کــرده بودیــد به 
واقعیت پیوســت و من پاسخ دادم ما در جهت 
تاریــخ حرکــت می کنیــم و قطعاً مسیردرســتی 

خواهــد بــود، امــا اگرمخالف مســیر تاریــخ قدم 
بردارید محاسبات اشــتباه خواهد شد. ضمناً در 
عرصــه فعالیت های خــود علاوه بــر ایجاد گروه 
موســیقی تهران، دوســال بعد ارکستری تشکیل 
دادیــم، تحــت عنــوان »ارکســتر موســیقی نو« و 
متمایز از فعالیت های این گروه، آنسامبل هایی 
بــه ما پیوســتند مانند »ارکسترمجلســی شــرق« 
کــه یکــی از شــاگردان قدیمــی ام آقــای مهرداد 
تیمــوری رهبــری آن را برعهــده دارد یــا »گــروه 
مجلســی کاروان« کــه دیگــر شــاگرد بنــده به نام 
فــرزان فرنیا رهبــری و سرپرســتی آن را برعهده 
گرفتــه و همچنیــن ارکســتر موســیقی نــو را هــم 
یکی ازشــاگردان قدیمی بنده به نام آقای سعید 
علیجانــی سرپرســتی و رهبــری می کنــد. بدیــن 
ترتیــب مرکزیتــی بــرای توجــه دادن هموطنان 
عزیــز بخصــوص جوان ها بــه تفکر در موســیقی 
و »موســیقی تفکــر« به  وجود آمد. اگر موســیقی 
ایــران را و محیــط موســیقی ایــران را بــه همیــن 
رکــود  درحقیقــت  بپذیریــم  هســت  کــه  شــکل 
هنــری را پذیرفته ایم. حتی مطلع شــدم یکی از 
شاگردانم که از استادان برجسته موسیقی ایران 
اســت و فوت شــده اعتراض داشــت که چرا باید 
موســیقی ایران چنــد صدایی باشــد! از نگاه من 
بیــان این حرف آنقــدر ابتدایی اســت که حاضر 
نیســتم روی آن بحــث کنم. امــا باید بگویم یک 
کــه  دارد  وجــود  بین المللــی  موســیقی  تمــدن 
براســاس موســیقی چنــد صدایــی شــکل گرفته 
اســت اما برای آنکه موضوع برای شما روشن تر 
شــود ایــن گونه تشــریح می کنم که در موســیقی 
ما کــه به طور قطع گنجینه ای بســیارغنی اســت 
تنهــا خــط ملودی مــورد توجه قــرار دارد و آنچه 
که شــما در موســیقی آوازی یا  ســازی می شنوید 
فقــط توجه به خط ملودی اســت و ایــن نگاه به 
موســیقی در سال 2021 نقصان بزرگی است چرا 
که موســیقی ازابعاد مختلف، ارتفــاع، اصوات و 
رنگ آمیزی اصوات و کشش اصوات و... تشکیل 
شده است و اگر شما به یک موضوع در یک بعد 
توجه کنیــد یعنی یک بعدی حرکــت کرده اید و 
بر این اســاس این موسیقی نمی تواند به تکامل 
از  تعابیــری  متأســفانه  دیگــر  ســوی  از  برســد. 
موســیقی ایرانی ارائه می شــود کــه ملهم از چند 
ردیف موســیقی ایرانی اســت که از دوران قاجار 
باقــی مانــده و از ایــن ردیف هــا طــوری صحبت 
می شــود که گویی از آسمان نازل شــده اند و این 
نظر کاملًا غیرعلمی اســت. حدود 30 سال قبل 
نامه ای سرگشاده به اندیشمندان ایرانی نوشتم 
و درایــن نامه صحبت از موســیقی علمی کردم. 
بسیاری از اســتادان موســیقی ایرانی که اکثریت 
شــان شاگردان عزیز من هســتند و خیلی هم به 
مــن لطف دارند نســبت بــه دیدگاهــم اعتراض 
کردنــد و معتقــد بودنــد »کــه کارمــا هــم علمی 
اســت« امــا بــه یــک تعریــف ســاده علــم توجه 
نکردند که علم و دانش قابل ابطال است. حتی 
درخصوص اینشتین هم ممکن است امروز یک 

تئوریسین فیزیک یکی از اصول او را باطل کند و 
این خاصیت علم است که قابل ابطال است اما 
این دوستان بر این باورند که به طور مثال ردیف 

میرزا عبدالله قابل ابطال نیست.
ë  اشاره داشتید موسیقی دستگاهی به این جهت

علمی نیست که کسانی که در این زمینه فعالیت 
می کنند اعتقاد به غیرقابل ابطال بودن آن دارند 
ماننــد ردیف میرزا عبدالله، امــا طی همین قرون 
و ســال ها، آثار کلاســیکی همچون باخ، بتهوون، 
موتــزارت و... بدون تغییری در موســیقی آن اجرا 
می شــوند. چگونه می شــود این موســیقی علمی 

باشد و موسیقی دستگاهی علمی نباشد؟
مــواد بــن مایــه را نمی تــوان با شــکل تکامل 
یافتــه مقایســه کــرد. موســیقی کلاســیک حدود 
قرن 7 یا 8 میلادی براساس موسیقی های چند 
صدایی شــکل گرفــت و بــه مرحلــه ای ازتکامل 

رســیدند اما در همان جا متوقف نشدند. به  طور 
مثال موسیقی باخ تکامل پیدا کرد به موتزارت و 
بعد بتهوون، شُوپن و... تا به امروز. بنابراین نگاه 
به این دو موسیقی متفاوت است از آنچه که شما 
اصالتش را در تغییر نیافتنش بدانید. موســیقی 
کــه تغییــر پیــدا نکند، رشــدی نخواهد داشــت و 
راکد می ماند. زمانی می توانید از رشــد موسیقی 
صحبت کنید که بر مبنای آن سرچشــمه، ادامه 
پیدا کند وآن زمان اســت کــه می توانید از تکامل 

صحبتی به میان آورید.
لازم بــه یــادآوری اســت مــن 5ســال قبــل از 
انقــلاب از ایــران رفتم و برای بــار دومی که برای 
مدتــی طولانی به ایران بازگشــتم خیلی امیدوار 
بــودم کــه بتــوان در محیــط آمــوزش موســیقی 
تحولی ایجاد کرد اما متوجه شدم محیط چندان 
مســاعد نیســت و بــر این اســاس درآن شــرایط 
نمی توانستم کاری انجام بدهم و مکرر به ایران 
برگشتم. ضمناً قابل توجه خواننده ها باشد، این 
استادان موسیقی ایرانی بودند که به برگشت من 
اصرار داشــتند مانند دکتر داریوش صفوت ولی 
بعد ها متوجه شــدم برخی ازهمکاران موسیقی 

بین المللــی، چندان علاقه مند به بازگشــت من 
نبودند و اینها موضوعات تلخ تاریخ زندگی من 
اســت. من بــه همراه اســتادم خانــم کمباجیان 
قبــل از انقــلاب گــروه موســیقی قــرن بیســتم را 
راه انــدازی کــرده بودیــم و گروه موســیقی تهران 
بعــد از انقلاب شــکل گرفت یعنی مطلع شــدم 
برخــی از یــاران قبل از انقلاب در تهران هســتند 
و تصمیم گرفتیم دســت به دست هم بدهیم و 
جریان موسیقی معاصر به معنای نو بودنش را 
معرفــی کنیــم. البته با مطالعات زیــادی عنوان 

موسیقی نو را انتخاب کردم. 
مــن به ایــده نویــی اعتقــاد دارم که پیوســت 
تاریخی دارد. ما در آن برهه زمانی سعی کردیم 
جنبــش موســیقی نــو را ایجاد کنیــم و اکنون چه 
بخواهید چه نخواهید و چه کسی دوست داشته 
باشد یا نفی کند همان طور که در مقاله ای تحت 

عنــوان »هــزار آهنگســاز ایرانــی« مطــرح کــرده 
بودم تعداد زیادی آهنگســازان نوجو هستند که 
ضمانتی انــد بــرای تکامل تاریخی موســیقی در 
این مــرز و بوم. درنســل من دو آهنگســاز بودند 
مــن و آقای احمــد پژمان. قبل از مــا هم آقایان 
مصطفی پورتراب وحسین دهلوی و قبل از آنها 
باغچــه بان، حســین ناصحی، فریــدون فرزانه و 
نسبت به آنها کمی مســن تر شخصیت تاریخی 
پرویز محمود بود که موســیقی ســمفونیک را به 
ایــران آورد و مانند خود مــن تحت یک بایکوت 
عجیب و غریب و مرموز قرار گرفت و متأســفانه 
همــکاران مــا نــگاه خوبــی نســبت به مــا دو نفر 
ندارند و علتش را باید از کســانی ســؤال کنید که 
هیچ گاه با پرویز محمود یا با من کاری نداشتند. 
فقط یک فرق اساســی بین مــن و پرویز محمود 
اســت. او ایــران را بــه عللــی کــه در حوصله این 
گفتار نیســت در نهایت یأس ترک کرد و از آنجا 
کــه مــن سرنوشــت او را می دانســتم، آگاهانه با 
عزمی راســخ به ایران بازگشتم و به همین دلیل 

هیچ کارشکنی نتوانسته مرا مأیوس کند.
ë 14 ادامه در صفحه

دغدغه هویت

 استاد علیرضا مشایخی در گفت و گو با »ایران«
 از فعالیت های موسیقی اش می گوید

ان
یر

/ ا
ان

ری
عط

ا م
رض

س  :
عک

 ما درجهت تاریخ 
حرکت می کنیم

از نظــر مــن دغدغه هویــت بزرگترین 
مســأله یک آهنگســاز ایرانــی در خلق 
و  کلاســیک  شــکل  بــه  کــه  موســیقی 
بــا ســازهای غربــی ســاخته و عرضــه 
می شــود در آن زبان موســیقایی بوده 
اســت. یعنــی یــک آهنگســازدرقالب 
موســیقی کلاســیک و معاصرچگونــه 
هویــت خــود را پیدا می کنــد و چگونه 

می تواند آن را به دیگران بشناساند.
دریــک نگاه کلــی باید بگویــم نقطه هــای آغازین موســیقی 
معاصــر در دنیــا بــه دوره ای برمــی گــردد کــه درآن دوره در 
ایــران هیــچ شــناختی درخصــوص موســیقی معاصروجود 
نداشــت. اوایل قرن بیســتم مصادف اســت با دوره ای که نه 
تنها در ایران نســبت به این موسیقی آشــنایی وجود نداشته 
بلکــه حتــی پیشــینه موســیقی کلاســیک به شــکل قدیمی تر 
آن هــم هنوز در ایران جــا نیفتاده بود. براین اســاس چگونه 
می توانســت چنیــن زبانی جای خود را در آنچــه که به عنوان 
قطعات ســاخته شــده در موسیقی ایران اســت باز کند و این 
ســؤال مطرح می شود که این موسیقی از کجا نشأت می گیرد 
چرا که ممکن اســت به صورت مســتقیم بــا فرهنگ خود ما 

قرابتی نداشته باشد.
اکثریــت آهنگســازان ایرانــی از جملــه خــود مــن به عنــوان 
کوچک ترین عضو این خانواده، برای آشــنا شدن با این زبان 
یا زبانی که زبان روزموســیقی دنیا بوده مجبوربه تحصیل در 
دانشــکده های خارج ازکشورشــدیم و امکان ایــن تحصیل تا 
مدت های بســیار در ایران فراهم نبود. بعداز پرویز محمود، 
حســین ناصحــی و ثمیــن باغچــه بــان و هوشــنگ اســتوار، 
از اولیــن پیشــگامان عرصــه ایــن موســیقی بایــد از علیرضــا 
مشــایخی نــام بــرد. اســتاد بزرگــی کــه تحصیلات موســیقی 
معاصــر را دراتریــش و هلنــد در نــزد بهتریــن اســتادان این 
نــوع موســیقی گذرانده و ســبب شــد تجربیاتی هــم ازطریق 
موســیقی الکترونیک و هم موسیقی ارکسترال به دست آورد 
و ســال ها بعد که به ایران آمدند توانســتند این موسیقی را با 
ما ســهیم کننــد. اگرچه در زمان فعالیت ایشــان به طورمثال 
درســال های 13۵0 و بعــد آثــاری از ایشــان توســط ارکســتر 
ســمفونیک تهران به رهبری آقای فرهاد مشــکات اجرا شــد 
که بیانگر زبانی نو و معاصر بود مثل ســوئیت نیما یوشیج یا 
باله که براســاس داســتان »بوف کور« صادق هدایت ساخته 
و اجــرا شــد که بخوبــی می تــوان پیچیدگــی و تو در تــو بودن 
روایت و احوال مالیخولیالی داســتان مــدرن را دراین روایت 

موسیقایی شنید و دنبال کرد.
مــن برایــن بــاورم حضــور هرآهنگســاز یــا خالــق اثــر یــا هر 
هنرمنــدی کــه بــه وطن خــود باز می گــردد نمی توانــد بدون 
تغییــر یــا اســتحاله فکــری یــا اســتحاله نــگاه ایدئولوژیک او 
باشد. نگاه هویتی یعنی آنچه که ما را به ریشه های خودمان 
وصــل می کنــد و از دیــدگاه مــن یکی از مســائلی کــه موجب 
شــد نگاه آقــای مشــایخی در رابطه با آهنگســازی تغییر کند 
یا در حقیقت به شــکلی یا دوره ای دیگر از خلاقیت برســاند 
حضور دوباره شــان بعد از مدت هــا درایران بود و هنگامی که 
بازگشــتند ارکســترمعاصری را پایه گــذاری کردنــد کــه درون 
مایه این ارکســتر درکنارســازهای کلاســیک، ســازهای ایرانی 
بود و شاید ثمره آن آشتی تفکر معاصر انتزاعی با نگاه ویژه 
موســیقی ایرانی بود که ارتباطش درآن تارو پود تنیده شــده، 
متریالــی که به شــیوه بســیار ویــژه، ملهم از موســیقی ایرانی 
اســت و علیرضــا مشــایخی ایــن متریــال را درکنــار همدیگر 
قــرار داد و فکــر می کنــم آن بخــش پلی بود که بــه اصطلا ح 
خودشــان چند فرهنگی بودن موســیقی ایشــان را کامل کرد. 
یعنــی نگاهــی که تنهــا به زبــان معاصر یا غربی خــود نبوده 
بلکــه دســت مایه موســیقی ایرانــی را با یک نگــرش ویژه به 
گــوش مخاطــب خــود می رســاند. مــن به عنــوان نســل بعد 
و تأثیرپذیــر از ایشــان، مســلماً دســت مایــه آن چیــزی را که 
درموســیقی او وجــود دارد انگیــزه ای بــرای جلورفتن دراین 
نگاه و درک آن زبان موســیقایی تلقی کرده ام. به اعتقاد من 
علیرضا مشــایخی یکی از تأثیر گذار ترین آهنگســازانی است 
که به این شیوه روی نسل های بعدی خود تأثیر مؤثرگذاشته 
اســت و بعضاً این تأثیرخاص تا حدی پیش می رود که حتی 
رســم الخط ایشان را که به شیوه ای خاص و ابداعی شخصی 
است توسط شاگردان شان دنبال شود و شاید در بخش هایی 
موجــب شــود کســانی کــه توســط ایشــان تربیــت شــده اند 
به صورت ناخودآگاه موسیقی تولید کنند که به زبان موسیقی 
خود آقای مشایخی نزدیک است. نکته دیگر در مورد ایشان 
اهمیت حضور نگاه فلســفی و نگاه فلســفه هنــری به مقوله 
موسیقی اســت، برای درک صحیح موسیقی معاصر نیاز به 
درک فلســفی این بدنه هنری اســت و علیرضا مشایخی این 
بدنه فلسفی و متفکر را به موازات موسیقی شان و دررابطه با 
آن نوشــته است. این گفتمان وجود داشته و به همین خاطر 
این دستمایه کلی و هنری یک محصول کامل و بی نقص در 
رابطــه با آن چیزی اســت که از تعاریف موســیقی معاصر از 

تمام دنیا می شناسیم.

نداسیجانی 
خبرنگار

29 Dec. 2021  1443 سال بیست و هفتم   شماره 7811  چهارشنبه  8 دی 1400  24 جمادی الاول 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مشترک
با کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

  تکمیل ساخت 400 سینما 
تا پایان سال

 »حقوق نرم«
 نیاز امروز جامعه ما است

 افراد در »حقوق سخت« از نقض قانون 
و در »حقوق نرم«  از اجرای قانون منتفع می  شوند

صفحه 15 صفحه 16

 آرمانگرایی 
یا فانتزی های آرمانی!

 آرمان  های یک جامعه 
چطور باید تحقق پیدا کند؟

گزارش »ایران« از سابقه انتخاب 
شهرهایی به عنوان پایتخت کتاب

صفحه 16

سنندج چگونه هفتمین پایتخت 
کتاب شد؟

صفحه 15

ë  ما در جهت تاریخ حرکت می کنیم و قطعاً مسیردرستی خواهد بود، اما اگرمخالف
مسیر تاریخ قدم بردارید محاسبات اشتباه خواهد شد

ë  در موسیقی ما که به طور قطع گنجینه ای بسیارغنی است تنها خط ملودی مورد توجه
قرار دارد و آنچه که شما در موسیقی آوازی یا  سازی می شنوید فقط توجه به خط ملودی 

است و این نگاه به موسیقی در سال 2021 نقصان بزرگی است

ë  اگر موســیقی ایران را و محیط موســیقی ایران را به همین شکل که هست بپذیریم
درحقیقت رکود هنری را پذیرفته ایم

ë  موســیقی کــه تغییر پیــدا نکنــد، رشــدی نخواهد داشــت و راکــد می مانــد. زمانی
می توانید از رشــد موســیقی صحبت کنید که بر مبنای آن سرچشــمه، ادامه پیدا کند 

وآن زمان است که می توانید از تکامل صحبتی به میان آورید

ë من به ایده نویی اعتقاد دارم که پیوست تاریخی دارد

گاه
نــ

م 
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 چند ســالی اســت نگاه و توجه بــه نوگرایی البته با تعابیر مختلــف، به حوزه موســیقی راه پیدا کرده 
است. در این زمینه بزرگانی هســتند که با علم و تفکر درست، با پژوهش و تحلیل، قدم در این مسیر 
گذاشــتند و برخی از این بزرگان با سال ها تلاش در زمینه موســیقی کلاسیک و البته موسیقی ایرانی 
به شــناخت صحیحی از این موســیقی دســت پیدا کرد  ه اند؛ اســتادانی همچون علیرضا مشایخی 
آهنگساز برجسته موســیقی کشورمان. اســتاد صاحب ســبک ایده ای متفاوت در ذهن دارد معتقد 
اســت: »اگرچه موســیقی ایرانی گنجینه ای بسیارغنی اســت اما تنها خط ملودی مورد توجه است 
و این نگاه به موســیقی در سال 2021 نقصان بزرگی اســت« و براین اساس از دیدگاه او این موسیقی، 
علمی نیســت اگرچــه به گفته خود، مخالفان و منتقدانی داشــته اســت و تأکید دارد: »موســیقی به 
مــوازات تمدن حرکت خواهد کرد اگر ما در تمدن توقف کنیم موســیقی هم راکد می ماند« علیرضا 
مشایخی آهنگساز و موســیقیدان ایرانی زاده 10 فروردین 1۳1۸ در تهران است و برخی او را پایه گذار 
موســیقی مدرن در ایران می دانند. نخســتین اســتادان او در ایران لطف الله مفخم پایان )موسیقی 
ایرانی(، حســین ناصحی )آهنگســازی( و افلیا کمباجیان )پیانو( بودند و ســپس در وین و اوترخت 
هلند به تحصیل پرداخت و با حوزه های موسیقی معاصر و سبک های نوین آشنا شد.گفت و گو با این 

آهنگساز بزرگ را در ادامه می خوانید:

کیاوش صاحب نسق 
موسیقیدان، آهنگساز، 

نوازنده پیانو و 
پژوهشگر


